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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  

  " سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 
  ٢٠٢١ اکتوبر ٢٩

  
 بسم الله الرحمن الرحيم

ِمنافقون  سورۀ ُ-)٣(  
ِمنافقون  سورۀ  ودو رکوع می ترای يازده آي در مدينه نازل شده وداُ

  .باشد

ٌوإذا رأيتھم تعجبک أجسامھم وإن يقولوا تسمع لقولھم کأنھم خشب  ُ ُْ ُْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُّ َ َ ََ ِ ُِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َ َِ َِ َِ ُ َ

ُمسنده يحسبون کل صيحه عليھم ھم ِ ُُ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ٌ َّ العدو فاحذرھم قاتلھم الله أنی َّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُْ َْ َ ُّ َ ْ

َيوفکون ﴿ ُ َ ْ ُ۴﴾  

و ! را به تعجب می اندازدشان تو  قد و قامتو چون آنان را ببينی 

 ھائی   آنان گويا تخته دھی ، چون سخن گويند به گفتارشان گوش می

ند پندار ھر فريادی را به زيان خويش می .  اند ھستند که تكيه داده شده

به کجا ) حق(الله ايشان را بکشد از  !خودشان دشمنند از آنان بپرھيز

  )۴ ( شوند؟ گردانيده می

ْوإذا رأيتھم «  ُ َ ْ َ َ َ ِ  اين جمله قرآنی به ما می(و چون آنان را ببينی، : »َ

اشخاص منافق در ميان ما ودربرابر چشمان ما قرار : رساند که 

  .)دارند ، اشخاص دور از چشمان ما نيستند

ْتعجبك أجسامھم« ُ ُُ ْ َْ َ ِ   .) ظاھری وبه اصطلاح زيبای ظاھری اشخاص، فريب بخوريمۀما نبايد به قد وقياف» ُ

ٌخشب« ُ َجمع خشب، تخته: »ُ   . ھا َ

ٌمسندة« ََّ َ   .تکيه داده شده: »ُ

ٍصيحة« َ   . آواز. فرياد: »َْ

ُقاتلھم الله« ُ ُ َ َ   .  و از رحمت محروم گرداندن استھدف  از کشتن در اينجا، نفرين کردن! ُخدايشان بکشاد: »َ

َأنی يؤفکون« ُ ََّ ْ ُ    .)توبه  ، عنکبوت  ، زخرف : ملاحظه شود سورۀ : (»َ

اين نشانه . مؤمن تشخيص داد اين علايم می توان منافق را از ۀ، بيان علايم منافقان است که به وسيلتھدف کلی اين آي

  .يم بالای منافقان عصر امروزی ھم صدق می نمايد  کلی و عمومی دارند و ھم اکنون اين علاۀًھا نوعا جنب
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ْوإذا رأيتھم تعجبک أجسامھم «ۀی جملا فحو ُْ ُ ُُ ْ َْ َِ ُ َ َ َ ِ  حق ۀاين را می رساند که ؛ اشخاص منافق در برخورد با مؤمنين ، قياف » َ

پوشاندن نفاق درونی که ھمگی برای (به جانب را به خود می گيرند، اين قيافه و سکوت و آرامش و نگاه ھای آرام آنان 

  .ھمه را به تعجب وا می دارد و تصور می کنند که آنان اشخاص صالحی ھستند) است

يا حداقل   و دست آورند ه که بتوانند در بين مؤمنين امکانات نفوذی ب منافقان برای پوشاندن صفت نفاق خود واين

که در باطن آنان قيافه ونيت شيطانی   در حالیمنين به آنان نزديک شوند از اين  شيوه وتکتيک استفاده می نمايند،ؤم

  .  خويش را با مسلمانان پنھان می دارندۀوعداوت گران

مده آ مبارکه ت آيۀکه در جمل کار می بندند طوریه در ضمن قابل يادآوری است که منافقين زبان چرپ وشيرنی را ب

ْوإن يقولوا تسمع لقولھم«:است  ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ ِ ءً ما نبايد فريب چرب زبانی ابن)  دھی گفتارشان گوش میو چون سخن گويند به (»َ

از موارد توسط ھمچو اشخاص برای فريب می باشد ونه  وشيرين سخنی آنان را بخوريم واين طرز گفتار در زيادتر

  .برای  دل سوزی که در اين مورد بايد دقت کرد

ابن الوقت ھدف مشخصی در برابر خويش که اشخاص  ھمچنان توجه شما را به يک واقعيت جلب می دارم ، وآن اين

ل می رقصند، و با ھ وبه اصطلاح به ھر د ًندارند وضمنا  به ھيچ اصلی پايبند نمی باشند ، به ھر رنگی جامه می پوشند

 انسانی را ۀ اصول قبول شدۀماسک ھای گوناگون در صحنه زندگی ظاھر می شوند و برای منافع شخصی خويش ھم

ولی اشخاص انعطاف پذير، تا آنجا که به اصول و اھدافشان ضرری متوجه نشود با مردم حتی با . زير پا می گذارند

  .ًدشمن خودھم  احيانا کنار می آيند و برای حفظ اصول و پايه ھای واقعی از يک سلسله منافع می گذرند

ول الله صلی الله عليه وسلم اشخاص منافق بر اثر نداشتن فکر و عقل درست و سالم، حتی به آن اصولی که از جانب رس

  .که صد در صد به نفع آنھا بوده نيز احترام نمی گذاشتند طرح می شود، در حالی

 و به سبب   مھمی که در بين منافقان عام است  ، اينست که منافقان نه طرح می دھند و نه طرح می پذيرندۀيک نقط

  . از محور عقل شان بيرون برده است کردار و گفتارش را که دامنگير شان می باشد ،» نفاق«مريضی 

ُقاتلھم الله «: كند منافقين با الله تعالی در گيرند ، والله تعالی نيز آنان را لعنت مى  َّ ُ ُ َ َ«.  

  .آمين يارب العالمين .الھی مارا از مرض مھلک نفاق واز فتنه ھای منافقين درآمان داشته باشی 

ْوإذا قيل لھم تعالوا يستغ َ َْ َ َْ َ َْ ُ َ ِ َ ِ َفر لکم رسول الله لووا رءوسھم ورأيتھم يصدون وھم مستکبرون ﴿َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ُ ُْ َ َْ ْ ْْ ْ ْ ُْ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َّ َ َِ َِّ ُ۵﴾  

 گردانند  يد تا پيامبر صلی الله عليه وسلم  برای شما آمرزش بخواھد سرھای خود را بر میئو چون به آنان  گفته شود بيا

  )۵( .ورزند که تكبر می  کنند در حالی  منع می که ديگران را از راه اللهبينی  و آنان را می 

ْلووا« َّ   .)ّيعنی اينکه  تکان دادن سر به عنوان تکبر و تمسخر است(دور وپيچ دادن است، : »َ

َيصدون« ُّ ُ   .کنند از پذيرش دعوت بر حق پيامبر صلی الله عليه وسلم  دوری می .  گردانند روی می: »َ

  

  :۵ تشأن نزول آي

رفتی، تا برايت  کاش خدمت رسول الله می : به عبدالله بن ابی گفته شد: از قتاده روايت کرده استابن جرير  - ١٠٨٩

ِوإذا قيل لھم تعالوا يستغفر لکم رسول الله « ت او آيۀپس در بار. او سر خود را برگرداند. کرد طلب مغفرت می   ِ َِّ ُ ُ َُ َ َْ ُْ َ َ َْ ْْ َ َْ َ َ ِ َ « 

  . )٣۴١۶٢ و ٣۴١۶٠طبری .(نازل شد 

َابن منذر از عکرمه مانند اين روايت را نقل کرده است:  ک- ١٠٩٠ ِ ِ.  

  ).تفسير وبيان کلمات قرآن کريم  تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف  واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين سيوطی(
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  :يک تشبيه زيبا در بارۀ  منافقان

شرح ذيل چنين بيان ه ی را بئفقين يک تشبيه زيبادر باره منا)  سورۀ بقره١٩تا ١٧آيات  (پروردگار با عظمت ما در 

َّمثلھم كمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءتْ ما حوله ذھب الله بنورھم وتركھم فی ظلمات لا  «:وفورمولبندی فرموده است  ٍ َ َ َ َُ ُُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ ََ َ َ ََ ََ ِ ُِ ُ ّ ََّ ََ َ َْ َْ َّ ً َ َ ْ ِ

َيبصرون ُ ُِ ُصم بكم عمی فھم لا يرجع * ْ ُ ُ ُِ ْ َ َ ْ َْ ٌ ٌ ٌُّ ِأو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعھم فی آذانھم  * َونْ ِِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َُ ٌُ ٌَ َْ ٌ َ َُ َّ ِِّّ ٍ َ ْ

َمن الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين َِ ِ ُِ ِ ِ ِْ ٌْ ُ ّ ْ َ َ ََ ِ َ َّ  و   بر افروخت  آتشی  سختی  به  كه  است  كسی  مثل  ھمچون  آنان مثل(»ِّ

  » كرد  بينند رھايشان  نمی  كه یئ تاريكيھا  را برد و در ميان شانالله نور  داد، یئ را روشنا  پيرامونش آتش   كه ھمين

 ودقيق صورت گرفته   درستی  در اينجا در نھايت تشبيه«:  جھان اسلام  می فرمايد ۀ مفسر شناخته شد  فخر رازی امام

 و در   برده  خود از بين  نور را با نفاق  اين  سرانجام  كردند، ولی  را كسب ی خود نور  در آغاز با ايمان  زيرا منافقان است ،

  .»  نيست  در دين  سرگردانی بزرگتر از  سرگردانی  ھيچ ور شدند چراكه  غوطه   بزرگی  و گمراھی سرگردانی

کسی است که آتشی را مثالی که با حال آنھا مطابق است مثال  «: علامه عبدالرحمن سعدی در تفسير آن می نويسد

د، چرا که زويعنی در تاريکی شديدی بوده و نياز مبرمی به آتش دارد و آن را با کمک کس ديگری می افر.روشن کند 

ی را که در آن قرار گرفته ئتش اطراف او را روشن گرداند و جا و ھنگامی که آ او ساز و برگ لازم را در اختيار ندارد

 و از آن آتش بھره برد و چشمانش ی که او را تھديد می کند ملاحظه نمودئ و خطرھااست مشاھده کرد و اماکن امن

برد و ی اش را از ميان بئ، در آن حالت خداوند نور و روشناروشن گرديد و گمان برد که آتش در اختيار اوست

خوشحالی اش از بين برود و در تاريکی شديد و آتش سوزان باقی بماند، نورافشانی آتش از بين برود و حرارت آن باقی 

او در انبوھی از تاريکی ھا قرار دارد؛ تاريکی شب و تاريکی ابرھا و تاريکی باران و تاريکی حاصل از . بماند

منان ؤ بود؟ منافقان نيز چنين حالتی دارند، نور ايمان را از مخاموش شدن آتش، پس حال چنين شخص  چگونه خواھد

بنابراين به طور موقت از نور آنان استفاده کردند و بدين وسيله جان و . برگرفتند و خود دارای صفت ايمان نبودند

د و استفاده از اين در چنين حالتی ناگھان مرگ بر آنھا آم. ماند و به نوعی امنيت در دنيا دست يازيدندمالشان در امان 

نور را از آنان سلب نموده اند و اندوه و غم و عذاب فراوانی آنھا را فرا می گيرد، و تاريکی قبر و تاريکی کفر و 

 و به دنبال اين ھمه تاريکی، آتش جھنم که بد جايگاھی است آنھا  تاريکی نفاق و تاريکی گناھان بر آنھا چيره می شود

  .را در فرا خواھد گرفت

ُّصم«: نابراين خداوند متعال در مورد آنھا می فرمايدب ُبکم« خوبی ھا را نمی شنود، کر ھستند و» ُ تند و نمی  ھسنگگ» ُ

ّعمی« توانند سخن نيک بر زبان آورند    .حق کور ھستندو در مقابل » ُ

َفھم لايرجعون«  ُ ُِ ا کردند، و به سوی آن بر نمی که حق را شناختند آن را رھ پس آنھا باز نمی گردند، چون پس از اين» َ

به خلاف کسی که حق را از روی نادانی و گمراھی رھا کرده است زيرا او از روی ناآگاھی چنين کرده است و . گردند

  . »بازگشت او به حق نزديک تر است

خداوند متعال در  » اند  قرار گرفته  از آسمان  سخت بارانی«   در معرض  كه  است  كسانی داستان »  چون يا داستانشان«

در «  گرداند  می  و بيمناك  را مرعوب  منافقان  كه  شده  نازل  آياتی  زيرادر قرآن است ورده آ   مثل  قرآن  را برای نجا باراناي

.   خود باران ، تاريكی ابر و تاريكی  شب تاريكی:  از  است  ھا، عبارت تاريكی »  است ھا و رعدوبرقی تاريكی  باران  آن

   را در گوشھايشان  ھا، انگشتانشان  از صاعقه  ناشی  مرگ از بيم«   است  قرآن ۀدھند  تكان ھای نداھا و بانگ: راد از رعدم

   ھيچ  كه  اند منافقان  گونه و اين.   نيست  در آن  ھرگز پناھشان پرھيزند كه  می  ایهوسيل از خطر به : يعنی »كنند داخل می 

: احاطه » دارد  احاطه خداوند بر كافران ولی «  ببندند  قرآن  آيات  را از شنيدن  گوشھايشان فتند كه نيا  جز اين  ديگری راه

  . باشد  نداشته  گريزی  از وجوه، راه  وجھی  ھيچ  به  شده  فرد احاطه  كه سان بدان  است   و جوانب  جھات  از تمامی فروگرفتن
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   مشتمل  دارد ھمانند باران، آيات  دلالت  پروردگارسبحان  از جانب  آن  بر نزول كه   و آياتی  لبريز از خير است قرآن!  بلی

  .  است  روشنگر، ھمانند برق حجتھا و برھانھای ۀ در بردارند  و آيات  ھمانند رعد و صاعقه  و وعيد و عذاب بر بيم

د آن را می شنوند انگشتان خود را در پس حالت منافقين چنين است، ھنگامی که قرآن و اوامر و نواھی و وعد و وعي

ن و وعد و وعيد آن روی بر می تابند، زيرا ھشدارھای قرآن آنھا را می آگوش ھايشان فرو می برند و از امر و نھی قر

   پس آنھا تا آنجا که ممکن باشد از آن روی گردانی می کنند و ھمانگونه.  را پريشان می نمايدترساند و وعده ھايش آنھا

که در زير باران شديد گرفتار آمده و از صدای رعد و برق ناراحت می شود و آن را دوست ندارد و از بيم شخصی 

  .مرگ انگشتانش را در گوش ھايش فرو می برد ، منافقان نيز صدای قرآن و وعده ھا و ھشدارھای آن را دوست ندارند

برق شده است نجات يابد، اما منافقان نجات پيدا البته ممکن است شخص  که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و 

پس آنھا نمی توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان . نمی کنند، چرا که خداوند از ھر سو آنھا را احاطه نموده است

  .و درمانده سازند 

ْسواء عليھم أستغفرت لھم أم لم تستغفر لھم لن يغ ْ َْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ ََ َ ِ َ ٌ َفر الله لھم إن الله لا يھدی القوم الفاسقين ﴿َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َّ ََّّ ِ ْ ُ َ ُ۶﴾  

برای آنان برابر است چه برايشان آمرزش بخواھی يا برايشان آمرزش نخواھی الله ھرگز بر ايشان نخواھد بخشود خدا 

  )۶( کند فاسقان را ھدايت  نمی 

َأستغفرت« َْ َْ ْ َأإستغفرت(اصل آن : »َ َْ َْ ْ ِ   . که ھمزه باب استفعال آن برای تخفيف حذف شده استاست ) َ

َالقوم الفاسقين« ِ ِ َ َْ َْ    )مائده : ملاحظه شود سورۀ : (»ْ

  

  :۶ تشأن نزول آي

ُأستغفرت لھم أم لم تستغفر لھم لن يغفر الله لھ «تچون آي: از عروه  صحابی جليل القدر روايت کرده است:  ک- ١٠٩١ ُ َُ َ َ َ َُ َّ َ َِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ ََ مْ  ََ

 .نازل شد) ٨٠: توبه(» 

ْسواء عليھم أستغفرت لھم أم لم  «تپس خدا آي. کنم پيش از ھفتاد بار استغفار می : نبی اکرم صلی الله عليه وسلم گفت ْ ْ َْ َ ََ َُ َ َْ ْ َْ ْ ِ َ ٌ َ َ

ْتستغفر  ِْ ْ َ   .را نازل کرد» ...َ

  .و از مجاھد و قتاده مثل اين روايت کرده است :  ک- ١٠٩٢

پيامبر صلی الله .  ھشتادم سورۀ توبه نازل شدتچون آي:  طريق عوفی از ابن عباس روايت کرده استو از:  ک- ١٠٩٣

زيادتر از ھفتاد !  رسد که در بارۀ  آنان به من اجازه داده شده است، سوگند به خدا به نظر من چنين می: عليه وسلم گفت

 از ٣۴١۶٣طبری . ( نازل شدتپس اين آي. مورد مغفرت قرار دھدھا را   کنم و اميدوارم که  الله تعالی آن بار استغفار می

تفسير وبيان کلمات قرآن کريم  تأليف .) .( از ابن عباس به ھمين معنی روايت کرده– که ضعيف است –عطية عوفی 

  ).شيخ حسنين محمد مخلوف  واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين سيوطی 

ْھم الذين يقولون لا تن ُ َ َ َُ ُ َ ِ َّ ُ َفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا وͿ خزائن السماوات والأرض ولکن المنافقين لا ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ِْ ََّ َ ََ َ َ َْ َ َ ََّ ُُّ َ َّ َّْ َْ َ ََّ ِ ُ ْ ُ

َيفقھون ﴿ ُ َ ْ َ٧﴾  

که  حال آن. وندبر آنانی که نزد رسول الله ھستند انفاق مکنيد تا منتشر و پراگنده ش: گويند اند که می کسانی) منافقان (آنھا 

  )٧ (.فھمند ھای آسمان و زمين از الله است، ولی منافقان نمی خزانه

كنند  شود، بلكه سعی می  كفار و مشركين با مسلمانان تنھا به مراحل جنگ روانی و يا ھم سلاح گرم محدود نمیۀمبارز

ھايت مسلمانان را زير فشار ومضيقه  اسلام  ود ر نۀھای ممكن و از جمله با ايجاد فشارھای اقتصادی جبھ  روشۀاز ھم

ی را که خواستند ئدر صدر اسلام  يکی از روش ھا. قرار دھند ، تا توانسته باشند اتحاد مسلمانان را از بين ببرند 
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  اقتصادی مسلمانان  در  مکه بود، مشرکين با اين پلان شوم ۀصفوف مسلمانان را متلاشی  سازند ھمين پلان محاصر

  . مسلمانان را وادار به تسليم شدن به مشرکين نمايند خويش می خواستند

و اذ يمكر بك الذين كفروا «:ی به توضيح پلان ھای شوم مشرکين می پردازدئبا چنين زيبا)  سورۀ  انفال٣٠  تآي(

با ) ات ارهدرب(يادآور زمانی را كه كافران (  »ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكروا الله و الله خيرالماكرين

كنند،  انديشی می آنان نيرنگ و چاره. اخراجت كنند] از مكه[خواستند تو را به بند كشند يا بكشند و يا  حيله و نيرنگ می

  ).كند و خداوند بھترين تدبيركنندگان است  انديشی و تدبير می خداوند ھم چاره

که   نظامی  می زنند طوریۀ به حمله ومقابل اقتصادی مأيوس می گردد، دستۀکه از حيله ومحاصر دشمن بعد از اين

و آنان پيوسته ( » ولا يزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم ان استطاعوا «: می فرمايد)  سورۀ  بقره ٢١٧  يتآ(در 

  ).جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند با شما می

 آورند، ايجاد شگاف در صفوف مسلمين است، مسلمانان به عمل میه ی که منافقين ازآن  استفاده بئيکی از راه ھا

بندند بلکه با توکل به الله باشند، زيرا الله ماللک بايد به کمک منافقين چشم اميد بگاه باشند ونآه ھای دشمن ئدسايس وتوط

Ϳِ خزائن السماوات و الأرض... « ْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ َ   .است »  َّ

  

   :٨ – ٧  تشأن  نزول آي

به اطرافيان محمد : د گفتعبدالله بن ابی به ياران خو: روايت کرده اند) رض(ری و ديگران از زيد بن ارقم بخا ـ ١٠٩۴

ی خود چيزی ندھيد تا پراگنده  شوند، اگر به مدينه برگشتيم بزرگان قوم، فرومايگان را از آن ديار اخراج می ئاز دارا

اوصلی الله عليه وسلم مرا  کاکايم  جريان را به پيامبر گفت،. ردمکنند، من اين سخن را شنيدم و برای کاکايم  عنوان ک 

ھا سوگند خوردند که  خواست سخنان عبدالله بن ابی را برايش بيان کردم، وکسی را به دنبال عبدالله و يارانش فرست، آن

مندگی که ھرگز نظيرش از غم و غصه و شر. ھا را پذيرفت پيامبر مرا تکذيب کرد و سخنان آن. اين سخنان را نگفته اند

 به جز اين که پيامبر تو را دروغگو بنامد و مورد  نبردی ایهھيچ بھر: کاکايم  گفت. را نديده بودم در خانه نشستم

َإذا« پس. دشمنی و نفرت مردم قرار بگيری َجاءك ِ َ َالمنافقون  َ ُ ِ َ ُ الله  دنبال من کسی رافرستاد و اين کلام رسول .  نازل شد»ْ

 اين حديث از چند - ١٠٩۵خدای بزرگ در مورد درستی صحبت تو وحی فرستاد : تلاوت کرد و گفتعزيز را برايم 

 تبوک صورت گرفته و اين سوره در شب ۀھا آمده است که اين واقعه در غزو طريق از زيد روايت شده در بعضی از آن

واسباب نزول تأليف علامه جلال تفسير وبيان کلمات قرآن کريم  تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف  .(نازل گشته است

  ).الدين سيوطی 

َيقولون لئن رجعنا إلی المدينه ليخرجن الأعز منھا الأذل وͿ العزه ولرسوله وللمومنين ولکن المنافقين لا يعلمون ﴿ َ َ َ َُ ُ ُ َِ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ ْ ْ َّْ ََّ َ َ َْ ُ ُ َُّ َُّّ َّ َ َ َْ ْ َ ِ ْ ُ ُ٨﴾ 

که عزت تنھا  کند، حال آن تر را از آنجا بيرون می به مدينه باز گرديم به يقين عزتمندتر ذليلاگر : گويند می) و نيز(

  )٨ (. دانند مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی

ُّالأعز« َ َّالأذل«. منافقان مرادشان خويشتن بود.  تر مقتدرتر و چيره. تر عزيزتر و گرامی: »َ َ .  تر خوارتر و پست: »َ

Ϳَ العزة و «. منظورشان رسول الله صلی الله عليه وسلم و مؤمنان مھاجر بود ُ َّ ِ اشاره به اين است که کلام منافقان : »...ِْ

   .ّولی باعزت و باقدرت خدا و پيغمبر و مؤمنانند. قبول است

  ادامه دارد

 


